
جــامـعـه
COMMUNITY

12

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

سفره‏های خالی از روغن و برنج 
پیامد حذف یا کاهش مصرف برنج و بسیاری اقلام خوراکی دیگر، گرسنگی، سوءتغذیه، افت سلامت کودکان، 

کاهش تمرکز و ضعف تحصیل طبقات فرودست جامعه است

بررسی تاثیرات حذف یا احتمال حذف ارز ترجیحی بعضی کالاهای اساسی خوراکی 
بر افزایش قیمت آنها و کاهش مصرف مردم

نگاه پژوهشگر

عدالت آموزشی و سهم مناطق 
کُردنشین از رتبه‏های کنکور

پژوهشگر حقوق‏بشر
طاهره نوری

براســاس آمــار رســمی »10رتبه اول هر رشــته« طی 
ســال‏های اخیر، تقریباً همگی از پایتخت و شهرهای 
برخوردار بودند و هیچ نامی از اســتان‏های کُردنشین 
دیده نمی‏شــود. درواقع فقط 9 نفر طی ۱۰سال اخیر 
در رتبه‏هــای یک تــا 10 کنکور از مناطق کُردنشــین 
بوده‏انــد و نشــان می‏دهــد که ســهم ایــن مناطق از 
رتبه‏های تک‏رقمــی یا 10رتبــه اول معمولًا بین صفر 
تا یک نفر اســت. این درحالی اســت که اســتان‏های 
کُردنشین جمعیت قابل‏توجهی دارند و به‏طور طبیعی 
باید حداقل ســهمی متناســب با جمعیت و ظرفیت 
اســتعداد خود در رتبه‏های کشوری داشته باشند، اما 
ندارند. حال چرا سهم این مناطق کم است؟ نابرابری 
آموزشــی در کشور ساختاری، عمیق و چندلایه است. 
مهم‏ترین دلایل این وضعیت عبارتند از: نخست، تمرکز 
امکانات آموزشــی در شــهرهای برخوردار، شهرهای 
بــزرگ دارای مــدارس غیرانتفاعــی بــا کیفیــت بالا، 
کلاس‏های تســت‏زنی و تقویتــی، معلمان خصوصی 
حرفه‏ای، آزمون‏های آزمایشی هفتگی، فضای رقابتی 

و انگیزشی هستند.
این امکانات مسیر را برای موفقیت در کنکور هموار 
می‏کنند. درمقابل، بســیاری از مناطق کُردنشــین از 
چنین امکاناتی محروم‏اند یا این امکانات محدود، گران 
یا دسترس‏ناپذیر است بنابراین دانش‏آموزان این مناطق 

از همان ابتدا در یک رقابت ناعادلانه قرار می‏گیرند.
دوم، مشــکلات اقتصادی و هزینه بــالای آموزش 
غیردولتی؛ کنکور سال‏هاست که از یک آزمون علمی 
ساده خارج شــده و به صنعت آموزشــی تبدیل شده 
اســت. هزینه‏های کلاس‏هــای آموزشــی، کتاب‏ها و 
آزمون‏ها، مــدارس غیرانتفاعی و مشــاوره تخصصی 
بــرای بســیاری از خانواده‏هــای اســتان‏های محروم 
بسیار ســنگین اســت. درنتیجه شــکاف طبقاتی به 
شکاف آموزشی تبدیل شــده، سپس در نتایج کنکور 
آشــکار می‏شــود. ســومین علت، کمبود مــدارس با 
کیفیت بالاست؛ تعداد مدارس سمپاد، نمونه‏دولتی یا 
خصوصی معتبر در برخی شهرهای کُردنشین بسیار 
کم اســت. حتی اگر این مدارس وجود داشــته باشند 
معلمان باتجربه کم‏اند، کیفیت آموزشی پایین‏تر است، 
امکانــات و منابع کمتر اســت این درحالی‏اســت که 
بخش زیادی از رتبه‏های برتر کشــور از همین مدارس 
برآمده‏اند. در چنین شــرایطی باید دید که پیامدهای 
نابرابــری آموزشــی در مناطق کُردنشــین چیســت؟ 
این شــکاف آموزشــی پیامدهای جدی دارد ازجمله 
»مهاجرت استعدادها«، دانش‏آموزان بااستعداد برای 
موفقیت، مجبور به ترک شــهر و استان خود می‏شوند 
کــه باعث تخلیه ســرمایه انســانی منطقه می‏شــود. 
»بازتولید فقر و نابرابری اجتماعی«؛ وقتی نتایج کنکور 
و مسیرهای شغلی پردرآمد در اختیار گروه‏های خاصی 
باشــد، نابرابری اقتصــادی تقویت می‏شــود. »توقف 
توسعه منطقه«؛ نبود متخصص در حوزه‏های پزشکی، 
ندشــدن روند  مهندســی، اجتماعی و هنری باعث کٌُ
توسعه در مناطق کُردنشین می‏شود. اما جهت بهبود 
عدالــت آموزشــی، مجموعه‏ای از راهکارهای عملی 

مدنظر است شامل:
باکیفیــت:  آموزشــی  زیرســاخت‏های  ۱-توســعه 
ســاخت و تجهیز مدارس، آزمایشــگاه‏ها، کتابخانه‏ها 
و ســالن‏های مطالعــه ضــروری اســت. / 2-جذب و 
نگهداشت معلمان متخصص: با مشــوق‏های مالی، 
دوره‏های آموزشی و سیستم تدریس ترکیبی می‏توان 
کیفیت آموزش را بالا برد. / ۳-ایجاد و تقویت مدارس 
سمپاد، نمونه و غیرانتفاعی قوی: این مدارس باید در 
مناطق کردنشین / افزایش یابند و امکانات و معلمان 
حرفــه‏ای دریافت کننــد. / ۴-آمــوزش آنلاین رایگان 
و گســترده: پلتفرم‏هــای رایگان فیلم آموزشــی، رفع 
اشــکال و آزمون آنلاین باید برای دانش‏آموزان مناطق 
محروم در دســترس باشــد. / ۵-برگزاری آزمون‏های 
آزمایشــی رایگان: بــرای کاهش هزینه‏هــا و افزایش 
کیفیت آماده‏ســازی کنکــور، آزمون‏هــای منطقه‏ای 
رایگان بســیار مؤثر خواهند بود. /۶-حمایت مالی از 
دانش‏آموزان مستعد: کمک‏هزینه خرید کتاب، پوشش 
هزینه کلاس‏ها، تأمین تبلت یا لپ‏تاپ و بورســیه‏های 
تحصیلی ضروری اســت. / ۷-توانمندسازی والدین و 
مشــاوره تحصیلی: برگزاری کارگاه‏های آموزشی برای 
والدیــن و حضور مشــاور حرفه‏ای در مدارس بســیار 
اثرگذار است. / ۸-ایجاد مراکز استعدادیابی و پرورش 
نخبه: المپیادهای منطقه‏ای، دوره‏های تابســتانی و 

همکاری با دانشگاه‏ها باید توسعه یابد. 
تنها در این صورت است که کنکور می‏تواند به‏عنوان 
یک ابــزار شایسته‏ســالار واقعی ایفای نقــش کند، نه 
وسیله‏ای برای تداوم نابرابری. سرمایه‏گذاری در آموزش 
در مناطق کُردنشین نه‏فقط یک ضرورت اخلاقی، بلکه 

یک ضرورت توسعه‏ای برای آینده ایران است.

خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان‌بیگی

برنج بعد از گندم، دومین کالای اساسی در سبد غذایی خانوارهای 
ایرانی اســت که حالا با حذف ارز ترجیحی با قیمتی سه‌برابر قیمت 
پیشــین عرضه می‏شود. اختلاف قیمتی که به‌دلیل افزایش قیمت 
دلار و تفــاوت بســیار زیاد آن با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشــین 
به‌وجود آمده است. این موضوع موجب‌شده دست مردمی که تا پیش 
از این هم توانشان به خرید برنج ایرانی نمی‏رسید، حالا از خرید برنج 
هندی که قوت غالب‌شــان بود هم کوتاه باشد؛ براساس بررسی‏ها، 
قیمت هر کیسه برنج هندی که مورد تقاضای فقراست، بعد از حذف 
ارز ترجیحــی برنج از 750 هــزار تومان به یک‌میلیــون و 600 هزار 
تومان رسیده است. ازطرف‌دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی 
کارخانجات تولید روغن نباتی، قیمت آن را افزایش داده و کســانی 
مثل علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران 
درباره توقف یا تعطیلی قریب‏الوقوع کارخانه‏های روغن نباتی هشدار 
داده و خواستار تعیین تکلیف فوری تخصیص ارز شده‏اند. شریفی 
کمبود شدید روغن خام را نتیجه تأخیر بی‏سابقه در پرداخت مطالبات 
ارزی کارخانجات دانسته و گفته است که کارخانه‏های روغن نباتی یا 

تعطیل شده‏اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. 
مردم اســتان‏های جنوب و جنوب شــرقی ایران به »هم‏میهن« 
می‏گویند به‌دلیل افزایش قیمت برنــج، دیگر حتی مغازه‏دارها هم 
قادر به خرید برنج نیستند چه رسد به مردم. مردمی که برای خرید 
برنج درمانده شــدند، نان و گوجه می‏خورنــد، رنگ برنج را در طول 
سال نمی‏بینند مگر اینکه به خانه کسی دعوت شوند و فرزندان‏شان 
آنجا به یک بشقاب برنج مهمان شوند. دبیر انجمن تولیدکنندگان و 
تامین‏کنندگان برنج می‏گوید حذف ارز ترجیحی در زمانی نامناسب 
انجام شــده و ادامه این رونــد می‏تواند به بحران کمبــود، گرانی و 
گران‌شدن برنج ایرانی بیانجامد. وضعیتی مشابه آنچه در سال ۹۰ 
و در پی افزایش ناگهانی قیمت برنج اتفاق افتاد. ازسوی‌دیگر، این 
گرانی برای نهادهای اجتماعی و سازمان‏های مردم‏نهاد که به مردم 
فرودست و دهک‏های پایین اقتصادی جامعه کمک‏رسانی می‏کنند 
افزایش هزینه‏های چندین میلیاردی همراه داشته است. مدیرعامل 
موسسه خیریه مهرآفرین به »هم‏میهن« می‏گوید، چنین تصمیماتی 
اگر با سیاست‏های حمایتی هم‏زمان نباشد هزینه آن از جیب مردم 
فقیر و نهادهای اجتماعی پرداخت می‏شود. این افزایش قیمت در 
حالی است که براساس داده‏های پزشکان تغذیه، یک فرد سالم باید 
حدود ۵۵ درصد مصرف روزانه نان و غلات داشته باشد و در نبود یک 
رژیم غذایی مناسب آنچه را که تحت‌تاثیر خود قرار می‏دهد، شاخص 

امید به زندگی در جامعه است. 

برنج در مغازه‏ها نیست �
نورک، زن بلوچی است که ۹ فرزند دارد، همسرش معلول است 
و درآمد آنها از یارانه و کمک‏های بهزیســتی اســت. دختر بزرگ‌اش 
ازدواج کرده اما هشت فرزند دیگرشان با آنها زندگی می‏کنند. نورک به 
»هم‏میهن« می‏گوید آنها برای خرید برنج درمانده شده‏اند:»در شهر 

ما برنج پیدا نمی‏شــود. قبل‏تر که برنج ارزان‏تر بود، در مغازه‏ها پیدا 
می‏شــد اما از یک‌ماه پیش که قیمت آن بالا رفته، دیگر در مغازه‏ها 
نیســت. مغازه‏دارها می‏گویند توانایی خرید آن را ندارند و مردم هم 
توانایی خرید برنج را ندارند. آنها می‏گویند ما خودمان دو میلیون و 
500 هزار تومــان نداریم که بتوانیم برنج بخریم و آن را باید به مردم 
چقدر بدهیم کــه بتوانند بخرند و درنتیجه برنج حتی به مغازه‏های 
شهر ما هم نمی‏رسد.« خانواده آنها مدتی است که توان خرید مواد 
غذایی مانند برنج را ندارد و بیش از همه عدس، لوبیا و سایر حبوبات 
را خریداری می‏کنند:»نه‏تنها خانواده ما که کل شهر گرفتار شدیم. 
کاش دولت به ما کمک می‏کرد و شرایطی بود که حداقل موادغذایی 
اولیه برای ما قابل تامین بود. کالابرگ‏هایی که می‏دهند برای برنج 
و روغن حتی پیدا هم نمی‏شود.« نورک می‏گوید قیمت‏ها به‌قدری 
زیاد شده که دیگر مغازه‏دارها هم توان خرید برنج ندارند چه رسد به 
خانواده آنها:»ما توان پرداخت هزینه ثبت‏نام کنکور یکی از فرزندانم 

را هم نداشتیم.« 
طیبه، زن سرپرســت خانوار دیگری در بندرعباس اســت. او دو 
دختر هشــت و ۱۴ ساله دارد و فرزند بزرگ‌اش درگیر بیماری ام‏اس 
اســت. طیبه به »هم‏میهن« می‏گوید برنجی کــه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
هزار تومان بود حالا به بالای دو میلیون تومان رســیده و توان خرید 
آن را ندارد:»سفره ما از آنی هم که بود، کمتر شده است.« او به‌دلیل 
بیماری دخترش نمی‏تواند بیرون از خانــه کار کند:»در خانه‏های 
مردم کار می‏کنم و در خانه خودم هم اســکاچ و لیف آماده می‏کنم 
و در بازار می‏فروشم. اما درآمدم به خرید یک گونی برنج نمی‏رسد.« 
او می‏گوید شــاید بتوانــد یک‌کیلو گوجه یا نیم‌کیلو ســیب‏زمینی 
بگیرد و جلوی بچه‏هایش بگذارد:»من شرمنده آنها هستم و زندگی 
برایمان سخت شده است.« آخرین‌بار تابستان بود که موسسه خیریه 
مهرآفرین به آنها بسته ارزاق داد که یک گونی برج هم در آن بود:»من 
بســیار صرفه‏جویی می‏کنم کــه هیچ دانه برنجی حیف نشــود اما 
پنج‌ماه است که نتوانستم برای بچه‏هایم حتی یک‌کیلو برنج بگیرم. 
آن برنج که تمام شد، نتوانستم دیگر برای فرزندانم برنج جدید تهیه 
کنم.« او توان تامین یک ناهار ساده ولی مناسب را برای فرزندانش 
ندارد:»فرزند کوچکــم به من می‏گوید دلش نمی‏خواهد مدرســه 
بــرود چون ما غــذای خوبی نداریم و زمانی که همکلاســی‏هایش 
در ظرف‏های غذایشــان را باز می‏کنند، او دلــش ضعف می‏رود.« 
طیبه گلایه می‏کند از اینکه هیچ‌کس نیســت کــه به آنها توجهی 
بکند:»یخچال خانه‌ام خالی اســت و وقتی بچه‏ام در یخچال را باز و 
بسته می‏کند من خجالت می‏کشم. سیب‏زمینی هم گران شد و من 
توان تهیه آن را هم نــدارم.« طیبه برای تامین مخارج درمان دختر 
بزرگ‌اش مجبور به فروش وســایل خانه‏اش شده است:»یک کولر، 
فرش و هر وســیله به‌دردبخوری که داشتیم را فروختم که دخترم را 

درمان کنم.«
همسر سمیره درگیر اعتیاد است و شش فرزند دارند که همگی 
محصل از کلاس دوم تا دوازدهم هستند. آنها ساکن روستای کتیج، 
در نزدیکی شهرســتان ایرانشهرند. سمیره به »هم‏میهن« می‏گوید 
برنج خیلی گران اســت و او با این خانــواده پرجمعیت، توان تهیه 
برنج را ندارد:»سفره ما رنگین نیست. ما نمی‏توانیم برای خودمان و 

بچه‏هایمان چیزی تهیه کنیم. من عفونت معده و دیسک کمر دارم 
اما توان مالی درمان را ندارم.« او می‏گوید آنها هیچ‌وقت توان خرید 
برنج نداشتند:»نان و گوجه غذای ماست. همین نان هم گران شده 
است. لوبیا و عدس هم گران شده و حتی آنها را هم نمی‏توانم تهیه 
کنم.« بچه‏های ســمیره همه یا کم‏خون‏اند یا عفونــت دارند اما او و 

همسرش توان رسیدگی به سلامتی آنها را ندارند. 
راضیــه هــم زن دیگری ســاکن زاهدان اســت که همســرش 
مصرف‏کننده مواد مخدر است. او به »هم‏میهن« می‏گوید درآمد آنها 
همان یارانه واریزی از سوی دولت است اما کارت بانکی‌ای که یارانه 
به آن واریز می‏‏شــود، دست همسرش است و او گاهی دزدکی آن را 
برمی‏دارد تا برای فرزندانش نان بخرد:»دو پسر دارم که مدام چیزهای 
مختلــف می‏خواهند و من تــوان تهیه آنها را ندارم و شرمنده‏شــان 
می‏شــوم.« راضیه می‏گوید آنها رنگ برنــج را هم نمی‏بینند:»مگر 
اینکه خانه کســی برویم و آنجا برنج باشــد و بتوانم به فرزندانم برنج 
بدهم. ما در محدودیت هستیم و شرمنده بچه‏هایم هستم. نیازهای 
بچه‏هایم شدید است و من به‏عنوان مادر آنها نمی‏توانم آنها را تامین 
کنم و برایشــان کاری انجام دهم.« در طول ســال، موسسه خیریه 
مهرآفرین چهار بسته ارزاق به آنها می‏دهند:»اما با چهار بار در سال، 
شکم بچه‏های من سیر نمی‏شود. من می‏توانم خودم گرسنه بمانم 
اما ســخت است که نتوانم شکم بچه‏هایم را سیر کنم.« او گاهی که 
می‏تواند، سیب‏زمینی می‏خرد یا از همسایه‏هایش می‏گیرد و برای 
فرزندانش سیب‏زمینی سرخ‏کرده یا آب‏پز درست می‏کند:»اما من 

توان خرید برنج ندارم.« 
 مهدیه، به‌همراه سه دخترش در حاشیه کرمان زندگی می‏کند. او 
به »هم‏میهن« می‏گوید از پس هزینه‏های فرزندانش برنمی‏آید:»آنها 
گاهی صبح‏ها بدون صبحانه از خانه می‏روند و من نمی‏توانم برنج، 
روغن یا دیگر مواد لازم برای خوراک را برای آنها تهیه کنم.« او در یک 
آشــپزخانه کار می‏کند و ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق می‏گیرد، 
بدون بیمه کــه دو میلیون آن را برای اجاره اتاقــی که در آن زندگی 
می‏کننــد، می‏دهد:»جایی که زندگی می‏کنم یک اتاق اســت که 
حمام و ظرفشویی ندارد. حیاط و کوچه‏ها خاکی است و در حاشیه 
شهر اســت.« او ماه‌پیش یک گونی برنج هندی خریده که به‌اندازه 
یک وعده دیگر از آن مانده است: »بچه‏های من بعضی‌وقت‏ها گشنه 
می‏خوابند و من حتی پول ندارم بروم نانوایی و برای آنها نان بخرم.« 
خرید هر چیزی ازجمله برنج به‌شــکل ماهانه و دائمی برای مهدیه 
ســخت است:»من در گرانی که الان هست، نمی‏توانم هیچ‌چیزی 
برای بچه‏هایم بخرم. حتی پنیر هم بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است 
و قدرت خرید آن را هم ندارم. برنج کیلویی گران‏تر از گونی‌ای است و 

گاهی اصلًا برنج پیدا نمی‏شود. روغن هم همینطور است.« 
ســاناز هم زن خانه‏داری است که ساکن بندرعباس است و سه 
فرزند دارد. او پیش‏تر شغلی موقتی داشت؛ ماهی و میگو بسته‏بندی 
می‏کــرد و بین ۲۰۰ تــا ۴۰۰ هزار تومان درآمد روزانه. حالا ســه‌ماه 
اســت که هم همسرش را از دســت داده، هم شغلش را:»فرزندانم 
بیماری‏های زمینه‏ای دارند و شــرایط زندگی برای ما بسیار سخت 
است.« او به »هم‏میهن« می‏گوید تابه‌حال نتوانسته برای فرزندانش 
گونی‌ای برنــج خریداری کند: »بــه اندازه وعده ناهــار یا نیم‌کیلو 
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تولیدکنندگان و 
تامین‏کنندگان برنج: 
تا اول آذرماه که ارز 
برنج آزاد نشده بود، 
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تن از سوی بخش 
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